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Abstract  
In Jahilid poetry, there are phrases more or less similar to some verses 

of the Qur'an. Some of these poems appear in hadith sources in the form of 
statements and narrations, and this has caused some people like Dr. Soha 
to consider them as one of the sources of the Qur'an, and by raising certain 
doubts, they try to harm the divinity of the Holy Qur'an. The purpose of the 
current research, which was carried out using a descriptive-analytical 
method, is to analyze the documents and denotations of these statements 
and narrations, so to deal with this claim. The result of the research is that 
there is at least one narrator accused of falsifying the hadith in the 
documents of the hadiths and sources cited by Soha, and therefore the 
aforementioned sources are invalid in terms of credibility and are 
considered among the weak and falsified hadiths. Also, the time period of 
these citations and narrations can be estimated from the second half of the 
second century to the second half of the third century. According to the text 
of the hadiths in which the news of mission of the Holy Prophet (PBUH) 
were reported, as well as the socio-political situation of this age (emergence 
of the era of translation of Greek works and various sects such as 
Zanādiqah), the motivation of their falsification could be intentions such as 
assisting religion and strengthening Islamic beliefs against the ideological 
attacks of opponents and deniers.  
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تحليل انتقادي مستندات روايي كتاب «نقد قرآن» مبني بر اثرپذيري قرآن از  

  شناسي جعل) (اعتبارسنجي صدوري و انگيزهاشعار جاهلي 

  ١عبدالهادی فقهی زاده
 ٢حسین رضایی 

یافت  یخ در یخ |      ۰۳/۱۴۰۱/ ۱۴: تار  ۰۵/۱۴۰۱/ ۱۶پذیرش: تار

  چكيده
هاييبيش و كم مشابه برخي از آيات قرآن ديده لاي اشعار جاهلي، عبارت در لابه 

رواياتي در منابع حديثي آمده و سـبب  شـود. برخي از اين اشـعار در قالب منقولات و  مي 

ده  ت عده شـ ها (فردي مجهول اسـ نده كتابي با عنوان نقد قرآن اي مانند سـ الهويه كه نويسـ

يكي از منابع قرآن تلقي كند و با طرح شــبهاتي خاص، به وحياني بودن  اســت) آنها را  

تحليلي  - قرآن كريم خدشــه وارد كنند. هدف پژوهش حاضــر كه به روش توصــيفي 

گويي به اين ادعاست. و دلالي اين منقولات و روايات و پاسخ   جام شده، تحليل سندي ان 

نتيجه تحقيق آن كه در اسـناد روايات و منقولات مورد اسـتناد سـها، حداقل يك راوي  

ــور دارد و از اين رو منقولات پيش  ث حضـ ديـ ل حـ ه جعـ ار متهم بـ ث اعتبـ ه از حيـ گفتـ

شــوند. همچنين بازه زماني ضــوع شــمرده مي اند و در زمره روايات ضــعيف و مو ســاقط 

توان نيمه دوم قرن دوم تا نيمه دوم قرن سـوم تخمين  وضـع اين منقولات و روايات را مي 

ــدن پيـامبر اكرم (ص)   زد. بـا توجـه بـه دلالـت متني روايـات كـه در آنهـا خبر از مبعوث شـ

ر يوناني و  اجتماعي اين عصـر (باز شـدن باب ترجمه آثا - مطرح شـده و نيز وضـع سـياسـي 

ه  ه) مي ظهور فرقـ ادقـ اگوني از قبيـل زنـ ــع آنهـا را يـاري دين و  هـاي گونـ توان انگيزه وضـ

  هاي اعتقادي مخالفان و منكران تصور كرد. تقويت معتقدات اسلامي در برابر هجمه 

    : اشعار جاهلي، كتاب نقد قرآن، مستندات روايي، اعتبار سنجي صدوري، سها. هاي كليدي واژه 
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  بيان مسئله
توان جايگاهي مهم و ويژه برشـمرد. چنان كه  جايگاه شـعر در عصـر جاهليت عرب را مي 

دانسـتند.  مردم آن عصـر شـعر را در مقام تأثيرگذاري در ميدان نبرد، حتي بر شـمشـير مقدم مي 

شــاعر زبان قبيله بود و با رجزهاي خود، علاوه بر برانگيختن احســاســات و هيجان لشــكر قبيله  

كرد. در اين تلقي شـعر و شـاعر در جاهليت  هجو و روحيه او را تضـعيف مي خويش، دشـمن را  

ــاعران   چنان اهميت داشـــت كه مردم معتقد بودند موجودي نامرئي و نيرومند؛ يعني جن به شـ

). علاوه بر اين  ٣:٤٢م، ج   ١٩٧٤كند. هر شـاعر هم جن خاص خود را داشـت (رافعي،  الهام مي 

دانســـت كه در ) و اصـــلي مي ٢٤:  ١م، ج    ٢٠١٩محي،  عرب شـــعر را ديوان علم خويش (الج 

). بعد از ظهور  ٧٨٥ق:   ١٤٠٨شــد (ابن خلدون، ها بدان مراجعه مي بســياري از علوم و حكمت 

اســـلام نيز جمع آوري شـــعر جاهلي از دوران بني اميه و ابتداي خلافت بني عباس، همزمان با 

طور جدي در كوفه و بصره آغاز شد. آغاز مطالعات زباني براي فهم معاني قرآن و حديث، به 

ها، راهي جز اسـتشـهاد به اشـعار جاهلي نداشـتند  اديبان براي شـرح معنا و چگونگي اسـتعمال واژه 

و در نتيجه نياز به شــعر براي شــاهد گرفتن در نحو يا تفســير غريب القرآن نمود پيدا كرد، تا 

ه  ا كـه برخي گفتـ ان عرب و آنجـ ه فهم زبـ از مردم بـ د اگر نيـ ــعر براي علم   انـ اري گرفتن از شـ يـ

عر عربي از بين   وايان نبود، شـ حابه و تابعان و پيشـ غريب قرآن و احاديث پيامبر اكرم (ص) و صـ

  ). ١٦٠: ١م، ج    ١٩٨٥رفته بود (رازي،  

وب به عصـر جاهلي، منقولات و عبارت  عار منسـ اهده مي در ميان اشـ ود كه با هايي مشـ شـ

ند. برخي از اين اشـعار در قالب رواياتي نقل شـده، اين  هايي دار برخي از آيات قرآني شـباهت 

اي از اين رهگذر  گمانه را به وجود آورده اسـت كه اين اشـعار يكي از منابع قرآن اسـت و عده 

اند. از جمله دكتر سـها  با طرح شـبهات اعتقادي، به وحياني بودن قرآن كريم خدشـه وارد كرده 

ا،  در بخش  ــهـ د قرآن» (سـ اب «نقـ ايي از كتـ ه همين  ١٣١،   ١٢٠،  ٧٣ش:  ١٣٩٣هـ اد بـ ــتنـ ا اسـ )، بـ

منقولات روايي مدعي شـده كه پيامبر اكرم (ص) آيات مورد بحث را از اشـعار شـعراي جاهلي  

ســاعده و  بن اســت. او در اين رابطه به روايات مربوط به اشــعار منتســب به قس عرب وام گرفته 

ترده كتاب مذكور در بن كعب  ر گسـ ت. نشـ تناد كرده اسـ اي و مجازي،  فضـاهاي رسـانه لوي اسـ

ــخگويي به ادعاهاي آن را تأكيد مي  ــي درباره اين  لزوم پاس ــه آنكه تاكنون پژوهش كند. خاص
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دار بررسـي اشـكال پيش گفته و  شـبهه انجام نشـده اسـت و بر اين اسـاس، تحقيق حاضـر عهده 

 پاسخگويي به آن است. 

  پيشينه تحقيق. ١
پژوهان اروپايي از قبيل  جاهلي با ادعاي برخي قرآن اثرپذيري قرآن از اشــعار  موضــوع 

 ) ( Powerپـُوِر  ــدال  تســ ويـلـيــام   ،(William St. Clair Tisdall ) ــيـخـو  شـ لـويـس   ،(Louis 

Cheikho ) آلويس اســپرنگر ،(Aloys Sprenger )و كلمن آوار (Clement imbaut Huart  (

دت يافت. دليل اصـلي آنان بر اين ادعا  ابه بين برخي آيات قر  شـ عار جاهلي بود. در تشـ آن با اشـ

پاسـخ به ادعاهاي مطرح شـده از سـوي مسـتشـرقان كه اين شـبهه نيز جزئي از آن ادعاهاسـت،  

لاي تحقيقات خود، در مقام پاسخگويي برآمده و محققان مسـلمان به صـورت مستقل يا در لابه 

شــرقين حول القرآن  ها و آثار: «آراء المســت اند. از جمله كتاب آثاري در اين زمينه تأليف كرده 

)، «من الدراسـات القرآنيه»  ٢٥٥:  ١م، ج ١٩٩٢الكريم و تفسـيره» تأليف عمر بن ابراهيم رضـوان ( 

ــالم مكرم (  ــراقي» تـأليف  ٢٤ق: ١٤٢١تـأليف عبـدالعـال سـ ــتشـ )، «الوحي القرآني في منظور اسـ

م،  ٢٠٠٢)، «نقد الخطاب الاسـتشـراقي» تأليف سـالم الحاج سـاسـي ( ١٥٠م:  ٢٠٠١محمود ماضـي ( 

) و «تاريخ  ٣٧٠:  ١م، ج ٢٠١٠)، «قصـــه الادب في الحجاز» تأليف عبداالله عبدالجبار ( ٢٧٠:  ١ج 

  ). ٣٩٦ش:  ١٣٨٤الادب العربي؛ العصر الجاهلي» تأليف شوقي ضيف ( 

ار جـاهلي   ــعـ اي اثرپـذيري قرآن از اشـ ــي ادعـ ه بررسـ ــورت خـاص بـ ه صـ مقـالاتي نيز بـ

  اند از جمله: پرداخته 

ي اد  )١ عار جاهلي» (معارف و وحيدنيا،  مقاله «نقد و بررسـ عاي اقتباس قرآن از اشـ

ــلت، وجود  ١٣٩٣ ــعاري از امرؤالقيس و اميه بن ابي الص ــي اش ش) كه با بررس

حاصـل   - با فرض اعتبار اين اشـعار  - تعابير و مفاهيم ديني در اشـعار جاهلي را 

ــطلاحات و تعبيرهاي ديني به جامانده از اديان  ــعـار مزبور از اصـ اثرپذيري اشـ

ــتـه و برخورد قرآن بـا فرهنـگ جـاهلي در حـد ا  براهيمي در جزيرة العرب دانسـ

اسـتفادة قرآن از مفاهيم رايج در آن فرهنگ و بازسـازي و غنابخشـي به آن را 

 امري معقول و قابل تصور عنوان كرده است. 
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مقـالـه «نقـد ديـدگـاه مســـتشـــرقـان در مورد تـأثيرپـذيري قرآن از اشـــعـار عصـــرنزول»   ) ٢

ش) كه با بررسـي اشـعاري از امرؤالقيس و اميه بن ابي  ١٣٩٥(اسـكندرلو، و ابراهيمي،  

الصـلت، به اين نتيجه دسـت يافته اسـت كه قرآن تحت تأثير اشـعار عرب نبوده و چه  

  بسا شاعران از قرآن اثر پذيرفته و مفاهيم قرآني را در اشعار خود گنجانده باشند. 

ــر  )٣ ــتشـ ــدي مقـالـه «تـأملي در ايرادهـاي مسـ نيـا،  قـان بر وحيـاني بودن قرآن» (راشـ

ه بن ابي  ١٣٨٢ ار اميـ ــعـ ذيري قرآن از اشـ أثيرپـ اي تـ ه ادعـ ا پرداختن بـ ه بـ ش) كـ

هاي مسـتشـرقان را نگرش متعصـبانه و ترين اشـكال بررسـي الصـلت، اسـاسـي 

ك از  ه هيچيـ د اســـت كـ ــلام معرفي كرده و معتقـ ه قرآن و اسـ بـ غيرعقلاني 

ــكـالات آن  ــحيح عل هـا راه اشـ مي و تحقيقي نپيموده و در هيچ مورد،  هـاي صـ

 اند. مستندي تاريخي كه بتواند مدعايشان را اثبات كند، ارائه نكرده 

گفته اين اسـت كه موضـوع اشـعار جاهلي عرب را نكته مشـترك در كتب و مقالات پيش 

منظر ها، اشعار مورد استناد خود را از تنها به عنوان يك ميراث ادبي در نظر گرفته و مولفان آن 

اند. به همين دليل در هيچ يك از اين مقالات، بررسـي رواياتي كه نقل محتوايي بررسـي كرده 

ار جـاهلي بوده  ــعـ ده اشـ ه كننـ د، مورد توجـه قرار نگرفتـ ــت. همچنين محور بحـث در اين  انـ اسـ

اعران جاهلي ديگر  عار شـ لت بوده و به اشـ عار امرؤالقيس و اميه بن ابي الصـ ي اشـ مقالات، بررسـ

ده پرداخت  بت به پژوهش ه نشـ ر نسـ اس، وجوه تمايز تحقيق حاضـ ت. بر اين اسـ ين در اسـ هاي پيشـ

  هاي ذيل قابل تبيين است: جنبه 

توســـعه دايره بررســـي به اشـــعار شـــعراي ديگري از عصـــر جاهليت؛ غير از  )١

  امرؤالقيس و اميه بن ابي الصلت؛ 

  ها؛ توجه به رواياتي كه نقل كننده اشعار جاهلي بوده و بررسي سندي آن  )٢

ارائه دلايل و شـواهدي دال بر انتحال در اشـعار مورد اسـتناد، با توجه به بررسـي   )٣

ــمن تاريخ  ــدوري و انگيزه  اعتبـار راويان منقولات مورد بحـث، ضـ گذاري صـ

  شناسي جعل در روايات مورد استناد كتاب «نقد قرآن». 

  روش تحقيق. ٢
ــيفي  ــا - روش تحقيق در اين پژوهش، از نوع توصـ اي  س منـابع كتـابخـانـهتحليلي و بر اسـ
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شـود.  باشـد كه در آن به تحليل سـندي و دلالي روايات مورد اسـتناد ناقد قرآن پرداخته مي مي 

هاي  همچنين جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش، كتب رجالي، حديثي، ادبي و ســاير پژوهش 

منقولات    انجام شـده در حوزه موضـوع تحقيق اسـت. جامعه نمونه در اين تحقيق نيز، روايات و 

مورد اســتناد دكتر ســها در كتاب «نقد قرآن» مبني بر اثرپذيري قرآن از اشــعار جاهلي عرب 

  است. 

با توجه به اينكه اســاس اســتدلال دكتر ســها در ادعاي اثرپذيري قرآن از اشــعار جاهلي  

منقولات و   ار  بر قرآن كريم و نيز اعتبـ اهلي  ار جـ ــعـ اني اشـ دم زمـ ه بر دو فرض تقـ قرآن گونـ

الت شـعر عرب و  روايا  توار اسـت، بعد از بررسـي مختصـر درباره اصـ ت مشـتمل بر اين اشـعار اسـ

ايم:  نقل خلاصـــه ادعاهاي مورد نظر از كتاب نقد قرآن، ســـه گام اســـاســـي به جلو برداشـــته 

گذاري اين دسـته از روايات و  اعتبارسـنجي روايات مورد اسـتناد دكتر سـها از نظر سـندي، تاريخ 

اهد تاريخي و در نهايت بررسي انگيزه جعل و وضع روايات و منقولات  منقولات بر اسـاس شو 

  مشتمل بر اشعار جاهلي قرآن گونه. 

  اصالت شعر جاهلي عرب. ٣
رسـد و برخي  هاي نخسـتين پس از اسـلام مي ترديد در اصـالت اشـعار جاهلي عرب به سـده 

واهدي نيز در اثبات انتحال  مندان شـ عر جاهلي عرب ارائه نمود   ١انديشـ اند. به عنوان مثال ابن  ه شـ

) در كتاب «طبقات فحول الشـعراء» روايتي با اين مضـمون نقل نموده ٢٣١سـلّام جُمَحي (متوفي  
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رت را نابغه جعدي بر حسـن بن علي (ع) وارد شـد و حسـن (ع) از به او گفت شـعري از اشـعا 

 
گفته شود «انتحل الشعر    یدرباره کس  ی). وقت٤٠٢  :  ٥  ج،  ق١٣٩٩  فارس،(ابن   ادعاست  یمعن   به  «نحل»  شهیر   از  «انتحال»١

اشعار به   نیبالعکس. انتساب دروغ  ا یبوده است و  یگر یاز د  که یرا به خود نسبت داد در حال یشعر ایسخن  یعنیاو القول» 
آثار شعرا  توانیاز انتحال را م  یشواهد  . چنان کهستیرب نو خاص قوم عسابقه داشته    زین   گریدر ملل د   ان،ینیشیپ  یدر 

  ی افرقه  ، ینید  ،یاسیگوناگون س   یهازهیانتحال اشعار به انگ  ن ی) همچن ١١٥  م: ١٩٣٣مشاهده کرد. (طه    ز یو روم ن  ونان یبزرگ  
 است.و ... انجام شده
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برايمان بخوان، نابغه چنين خواند: الحمد للّه لا شـريك له من لم يقلها فنفسـه ظالما. حسـن (ع)  

ــلـت تـاكنون روايـت مي  ا اين ابيـات را از اميـة بن ابي الصـ ا ليلي! مـ ه او فرمود: ابـ ة  بـ ابغـ كرديم. نـ

ي،  گفت اي پسـر رسـول خدا (ص) به خدا من اول كسـي هسـتم كه اين را سـروده اسـت (الجمح

ــاس اين روايـت، اگر انتحـال و ادعـاي دروغين  ١:١٢٨م، ج ٢٠١٩ ). نكتـه قـابـل ذكر اينكـه بر اسـ

در قالب روايتيا حديث مطرح شــده باشــد، موضــوع از اين منظر، به نوعي با روايت يا حديث 

 كند كه اين پژوهش به آن اختصاص يافته است. مجعول ارتباط پيدا مي 

دامه داشــته و گاه نيز شــدت يافته اســت. به عنوان مثال اين ترديدها تا عصــر حاضــر نيز ا 

شـوقي ضـيف در كتاب «تاريخ الادب العربي العصـر الجاهلي»، با بررسـي بعضـي اشـعار منسـوب  

هاي بلاغي در اين  به اميه بن ابي الصــلت كه در آنها به مضــامين قرآن اشــاره شــده، به ضــعف 

Tــ¥×ب ªq³¾  وا گيرد كه: « اشــعار تأكيد كرده و چنين نتيجه مي 
Ѫ
įا nــ��T �øر� LuــZ اH¼ أن 

ѫ
Ū
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لوب صـحيحي اسـت را بعضـي قصـاصـين و واعظان در  اسـت كه اين شـعر ركيك كه فاقد اسـ

ــرهاي بعد از جاهليت به نظم درآورده  ــان مي عصـ ــئله انت اند و نشـ حال به اميه از قديم دهد مسـ

  ). ٣٩٧ق:  ١٣٨٤وجود داشته است (شوقي عبدالسلام،  

توان براي اين ترديدها سـه علت اسـاسـي  اما در خصـوص انتحال اشـعار جاهلي عرب، مي 

  برشمرد: 

ه دلايلي چون   )٤ ــعر جـاهلي: زيرا عرب جـاهلي بـ چگونگي روايـت و تـدوين شـ

عر نپرداخت و به نظر كمبود ابزار نگارش و عدم انتشـــار كتابت، به تدوين شـ ــ

ــتن از حافظه براي ثبت  مي  ــوم بود، ياري جس ــد آنچه در آن روزگار مرس رس

ــعـار را در دوران   ــت. بـا اين حـال حتي اگر احتمـال تـدوين اشـ ــعر و نثر اسـ شـ

هاي اولية قرآن با وجود اهميت بسـيار  جاهليت بعيد ندانيم، نظر به اينكه نسـخه 

ين رفتن آنچه در ايام ملوك حيره گردآوري اند، ديگر از ب زياد آن از بين رفته 

  رسد. است، بعيد به نظر نمي شده 

طبيعت اشعار جاهلي: زيرا به عقيدة برخي، اين اشعار گاه نشان دهندة زندگي،   )٥

ــگفتي   ــت، تا زندگي عرب جاهلي. آنچه ماية ش ــلمانان اس اميال و حالات مس
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عار جاهل  عاري كه به نام اشـ يده،  اسـت اينكه در ميان انبوه اشـ ي به دسـت ما رسـ

ها اشـاره دارد و از جو شـركي كه در تنها تعداد اندكي از آن ها به پرسـتش بت 

ش: ١٣٩٣ها نمايان اسـت، در اين اشـعار خبري نيسـت (معارف، سـنگ نوشـته 

٣٠٤ .( 

لهجه اشــعار جاهلي: زيرا آنچه به نام شــعر جاهلي به دســت ما رســيده به لغت  )٦

ــت و ل  ــيـاري از موارد بـا لغـت  عـدنـاني و بـه لهجـه قريش اسـ غـت عـدنـاني در بسـ

ته  ت. حال آن حميري فرق داشـ عراي جاهلي همه از قبيله غير قريش و اسـ كه شـ

  ). ١٢٣ش: ١٣٩٦اند (سلماني، از مردم يمن بوده 

ــالت   ــعر جاهلي به كلي جعلي و فاقد اص ــت كه ش ــگفته، به اين معنا نيس البته دلايل پيش

ــت؛ زيرا هر جعلي مي  ــعار را با تواند  اس ــت تا اين اش ــد. از اين رو لازم اس بازتاب واقعيتي باش

دقت بررسي كرد و در هر مورد خاص، موارد جعل، جابه جايي و اضافه شدن بخشهايي به آن 

طور كلي از اين رهگذر، اسـتناد به اشـعار جاهلي  ). ). اما به ٣٠٩ش:  ١٣٩٣را دريافت (معارف،  

ــالت آنها و ادعاي منبع بودن آنها براي آيات  قرآن كريم، با توجه به ترديدهاي موجود در اص

شــناس كانادايي) نيز در (باســتان  ١شــود. پروفســور فيشــر فاقد وجاهت علمي تشــخيص داده مي 

ــالت آن، همين نتيجه را كتاب خود (بين امپراتوري  ــعر جاهلي و اص ها) ضــمن بحث درباره ش

لم به نظر مي گرفته و مي  د اين گويد: «آنچه مسـ تفاده به عنوان  رسـ عار براي اسـ ت كه اين اشـ اسـ

  . (Fisher, 2011, p: 156)منابع تاريخي چندان مناسب نيستند»  

  ادعاي«سها» در كتاب «نقد قرآن». ٤
اي و مجازي جديد مجال انتشــار  «نقد قرآن» عنوان كتابي اســت كه در فضــاهاي رســانه 

ها در نقد قرآن اســت. نويســنده.  ترين كتاب كامل ترين و يافته و به زعم برخي، يكي از جامع 

هاي فراوان در قرآن كريم و در (ســها) در اين كتاب، در صــدد اثبات وجود خطاها و ضــعف 

ــنـده در بخش  ــت. نويسـ هـايي از كتـاب بـه روايـاتي در منـابع نتيجـه اثبـات غيرالهي بودن آن اسـ

هايي شبيه آيات قرآن كريم عبارت   روايي استناد كرده كه در آنها اشعاري از شعراي جاهلي با 

ورت مفصـل در فصـل   ٢وجود دارد. وي در مواردي از فصـل  (خطاهاي علمي قرآن)، و به صـ

 
1 Greg Fisher 
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ــعر جـاهلي»    ٢١ ــي را بـه عنوان «مفـاهيم و كلمـات قرآن در شـ كتـاب خود (منـابع قرآن)، بخشـ

رآن كريم،  ) اختصاص داده و در آنجا ادعا كرده كه يكي از منابع ق ٨٩٨- ٨٨٧ش:  ١٣٩٣(سها، 

قْفِ ٥اشـعار جاهلي عرب اسـت. به عنوان مثال وي مدعي شـده آيه  الْمرَْفوُع)،    «الطور» (وَ السَـّ
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ــاعده الايادي و كعب بن مربوط به قُس  ــده  بن  س ــت (همان،  لؤي گرفته ش ،  ١٢١، ٧٣:  ١٣٩٣اس

٨٩٤-٨٨٧،  ١٣١  .(  

عار جاهلي را از منابع مختلف نقل كرده  ده را او اشـ ابه آياتي كه ذكر شـ عار مشـ ت. اشـ اسـ

  است.كثير» نقل كرده روايت از كتاب «دلائل النبوه بيهقي» و «البدايه و النهايه ابن   ٣نيز در قالب  

  تحليل انتقادي ادعا. ٥
  ت مربوط به اشعار قس بن ساعدة: نقد سندي روايا١-٥

ــاعدة بن حذافة بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي (بغدادي،  )، ٩١:  ٢ق، ج  ١٤١٨قس بن سـ

خطيب، شــاعر و حكيم مشــهور عرب و از حنفا بود كه به توحيد و روز قيامت اعتقاد داشــتند  

ــقلاني،   ــده ٤١٣:  ٥ق، ج ١٤١٥(عس ــت كه درباره ) از پيامبر اكرم (ص) روايت ش او فرمود:  اس
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سـال پيش از هجرت درگذشـته اسـت. (ذكاوتي،    ٢٣چيزي گفته نشـده؛ اما نقل اسـت كه حدود  

ــها در ٦ش:  ١٣٦٩ ــعار او كه دكتر سـ كتاب «نقد قرآن» به آن  ) بررســـي روايات مربوط به اشـ

  استناد كرده، به شرح ذيل است: 

  الف: بررسي سندي روايت سقف مرفوع
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مهدي احاديث موضـوعي نقل كرده كه همه آنها كذب بوده و نقل آنها جايز بن عبداالله بن قاسـم 

كل در اين روايات متوجه ابن  ت و مشـ خ اسـت. زيرا او متهم به جعل اسـت. چنانكه او نيسـ فرضـ

؛ ســيوطي،  ١٧٩:  ١ق، ج  ١٣٩٠كرد (عســقلاني،  نها جعل مي ســندها را ســوار و احاديث را بر آ 

) علاوه بر اينكه ابْن فرضــخ به ســاخت ســند و ســپس وضــع روايت بر آن ١٦٩:  ١ق، ج ١٤١٧

ــت، « اقـدام كرده  Fِی اسـ ْ ِ ɋـَ
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 حضرت.  شدند  وارد)  صاکرم. (  امبریبر پ  ادیا  لهیاز قب  یگروه  یاست که روزاز ابن عباس نقل کرده  ریبن جب  دیترجمه: سع.١
  دم یرا د   یادیامبر خدا فرمود: قسّ بن ساعده ایرسول خدا، او مُرد. پ  ی. گفتند: ادیپرس   یادیا  ساعده  بن  قُسّ   درباره  شانیا  از

برایکه در عُکاظ بر شتر سرخْ مو  د و چون گِرد  ییمردم! گِرد آ  ی: ادیگو یو م  خواندیمردم خطبه م  یش نشسته است و 
فهم    کویچون نو    دید و خوب فهم کنیشیندید، بیدید و چون شنید، گوش ده ید و چون خاموش شدید، خاموش شو یآمد
و هرکس از دست    رود یرد، از دست میو هرکس بم  ردیمی، م یاکه هان! هر زنده  د یتا سود دهد، بدان  دیر یپند بپذ  د،یکرد 

.  ندیبه خروش درآ  اهایاست. ستارگان غروب کنند و در   ییهان، عبرتیو در زم  یاما بعد در آسمان، خبر  ؛دیآیبرود، نم
ست و  یچه نین، باز یکه ا کندیاد میسوگند   انهی. قس، صادقانه و راستگو یجار یینهاده و رودها یاافراشته و گاهواره یسقف

است که در نزد   ی نی دروغ و به دور از گناه که خداوند را د  ی ب  ی، سوگند کندیاد م یاست. قس سوگند  ی ن، شگفتیاز پس ا
 ن شماست. یاو بهتر از د 
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ده  ق، ج ١٤٠٩اسـت (ابن عدي، دي او را ضـعيف شـمرده ع اسـت. چنان كه ابن احاديث متهم شـ

اره او گفتـه ) و ذهبي و ابن ١٥٥:  ٧ ــقلاني از قول دارقطني دربـ ل  حجر عسـ ه جعـ د: «او متهم بـ انـ

  ). ٤٦١:  ٤ق، ج  ١٣٩٠؛ عسقلاني،  ٣٧٢:  ٣م، ج ٢٠٠٩حديث است» (ذهبي،  

اره تـاريخ ولادت و يـا وفـات راوي متهم بـه جعـل حـديـث در اين روايـت (أحم ـ د بن دربـ

سـعيد بن فرضـخ) چيزي نقل نشـده؛ اما سـال وفات اسـتادش (قاسـم بن عبداالله) را كه او نيز متهم  

اند هجري» عنوان كرده   ٣٠٤به جعل حديث بوده و در زنجيره اســناد همين روايت قرار دارد، « 

ــوعة الحـديث  ــوي ابن  ١. ) (موسـ ــاس، تاريخ پيدايش اين روايت كه از سـ ــخ يا بر اين اسـ فرضـ

  شود. قاسم بن عبداالله وضع شده، نيمه دوم قرن سوم تخمين زده مي   استادش 

  وَجبَِالٌ مرَْسِيةٌ -ب: بررسي سندي روايت وسََماَءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ
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و آله و سلم    ه یالله عل  یصل   امبریخدمت پ   ادیا  له ی از قب  ی که گروه  ی ترجمه: از عباده بن صامت نقل شده که گفت: هنگام  .٢
فرمودند:    شانیرسول خدا هلاک شد. ا  یچه بر قس بن ساعده گذشت؟ گفتند: ا  ادیا  له یقب   ی فرمودند: ا  شانیمشرف شدند، ا

به زبان آورد که    مانهیو حک  زیبرانگ  نی تحس  یکلام  ،یکه بر سوار بر شتر سرخ مو   دمیروز او را در بازار عکاظ د   کیمن  
و گفت من آن (کلام) را از    ستادیا  شانیقسمت قوم در برابر ا  نیاز دورتر   نینشهیباد   ی از آن را در خاطر ندارم. فرد  ی زیچ

شادمان شد. آن مرد گفت: او (قس بن ساعده) در بازار عکاظ سوار بر   حرف) ن یا دنیحفظ دارم، رسول خدا (ص) (از شن

 
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متهم به جعل وجود دارد. «ثور بن يزيد الحمصـي» كه   در اين سـند هم راويان ضـعيف و 

) و  ٣٠٩:  ٢، ج  ١٤٠٩ابن عدي نام او را در كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» آورده (بن عدي، 

ــربن  ــت. راوي ديگر نصـ رِقِي» كـه مجهول الحـال اسـ ــْ حمـاد معروف بـه «أَبِي «أَبوُ عَبـْدِ اللَّـهِ المَْشـ

ــت كه ا  ــت؛ عقيلي  الْحَارِثِ الْورََّاق» اس ــنت، متروك الحديث اس ز نظر علماي حديث اهل س

ــتهبن علاوه بر اينكه او را متروك الحديث خوانده، از قول يحيي  ــت  معين او را كذاب دانس اس

ان بزرگ ).خطيـب بغـدادي و جمـال ٣٠٠:  ٤ق، ج  ١٤٠٤(عقيلي،   الـدين مزي دربـاره نظر محـدثـ

ــنت درباره او مي  ــند: «يحيي اهل سـ ــايي او را غير موثق   معين او بن نويسـ را كذاب خوانده، نسـ

اســت كه حديثش نوشــته  الحديث خوانده، أبوزرعة گفته حجاج او را ذاهب ابن دانســته، مســلم 

ــته نمي  ــود، أبوحاتم رازي و أبوالفتح أزدي او را متروك الحديث دانسـ حبان درباره  اند، ابن شـ

ــت و ...» (خطيب بغدادي، وي گفته  ــيار داش ــت كه خطاي بس ؛ مزي، ٢٨٣:  ١٣ق، ج  ١٤١٧اس

  ). ٣٤٤:  ٢٩ق، ج ١٤٠٠

اد الوراق) نيز  ــر بن حمـ ث (نصـ ديـ ل در اين حـ ه جعـ ات راوي متهم بـ اره ســـال وفـ دربـ

اطلاعاتي در دســت نيســت؛ اما با توجه به ســال وفات شــاگردان او از قبيل «محمد بن إســحاق  

ــاغـاني» (متوفي   ــعيـد بغـدادي» (متوفي    ٢٧٠صـ ان تـاريخ ظهور  تو مي ١)، ٢٦١ق) و «محمـد بن سـ

  روايت مذكور را نيمه اول قرن سوم تخمين زد. 

  .نقد سندي روايات مربوط به اشعار كعب بن لوي٢-٥
ر(ابن كثير،   ــْ ) جـد ٣١٥: ٥ق، ج  ١٤١٧كعـْبِ بْنِ لُؤَي بْنِ غـَالـِبِ بْنِ فهِْرِ بْنِ مـَالـِك بْنِ النَّضـ

ــاعية بود كه  ــتم پيامبراكرم (ص) و مادرش مارية بنت كعب قض در قبيله قريش بر ديگران  هش

اش ملجأ فقرا و مسـاكين بود. همسـر كعب  اند كه خانه برتري داشـت. درباره سـخاوتش نوشـته 

است كه از او صاحب سه پسر به نامهاي مُرهّ، عدي و هصُيص گرديده محشّيه دختر شيبان بوده 

 
و آسمان    کیکه شد، شد. شب تار   ز ی هر آن کس که مُرد، مُرد و هر آن چ  د،یمردم جمع شو   یگفت: ا  نیچن  یشتر سرخ مو 

  ن ی. در آسمان خبر و در زمستیها جار ثابت و رودخانه  یپر جنب و جوش و ستاره درخشان و کوهها  ایها و در برج  یدارا
که رها شده   ایاند اند که ماندهشده  ی به ماندن راض ای، آگردندیو برنم  روندی) مردم منمی بیعبرتهاست. مرا چه شده که (نم

است که مورد پسندتر   ینیخداوند د  ی. همانا براستیدر آن ن یکه شک  یبه خداوند، سوگند خورمی. سوگند مانددهیو خواب
 شماست.  نیاز د 

1.https://hadith.islam-db.com 
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درباره وجه تسميه روز ) .  ٤٧:  ١ق، ج ١٤٢٢و از ميان آنان نور نبوت به مرّه منتقل شد (ميلاني،  

آورد و آنـان را موعظـه  انـدكـه او مردم را در اين روز در كنـار يكـديگر گرد مي جمعـه نيز آورده 

ام اين روز را از يوم كرد و از اين رو  مي  نـ ت داده تغيير  ــبـ ب نسـ ه كعـ بـ ه،  ه جمعـ بـ ة  د  العروبـ انـ

ن وفات او تا سـال اسـت كه بي او گفته شـده  ). درباره سـال وفات ٢٨١: ٢، ج  ١٤١٢(عسـقلاني،  

)  ٢٧٣:  ١ق، ج ١٤٢٥(مرزباني،   ١ســال فاصــله بود   ٥٢٠ولادت پيامبر اكرم(ص) در عام الفيل،  

ــتناد كرده، به  ــها در كتاب «نقد قرآن» به آن اس ــعر او كه دكتر س ــي روايت مربوط به ش بررس

  شرح ذيل است: 
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  ). ٣٣٤:  ٣ق، ج ١٤١٧(ابن كثير،  

در سند اين روايت نيز راوي متهم به جعل حديث وجود دارد و او «مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ 

ــنـت كـذاب و دروغگو بوده و بـايـد حـديثش را  ــت كـه از نظر علمـاي حـديـث اهـل سـ زبُـَالـَةَ» اسـ

ــارق الحـديـث و كـذاب معرفي كرده (بخـاري،  ترك كرد. بخـاري، عقيلي و ابن  عـدي او را سـ

دي،  ؛ ابن ٥٨:  ٤ق، ج  ١٤٠٤؛ عقيلي،  ٦٧  : ١م، ج  ٢٠٠٩ و  ابي )، ابن ٣٧٢:  ٧ق، ج  ١٤٠٩عـ اتم  حـ

ــقلاني دربـاره او آورده ابن  ــن) كـذاب و  گويـد او. (محمـدبن معين مي انـد: «ابن حجر عسـ الحسـ

 
اکرم (ص) معقول    امبر یوفات او تا سال ولادت پ  ن یساله ب  ٥٢٠(ص) باشد، فاصله    امبریجد هشتم پ  یاگر کعب بن لو   البته.  ١

 . رسدیبه نظر نم 

م   روز  را  آن   شیقر   که   جمعه  روز  در  را  قومش  یلو   بن  کعب  ی روز:  ترجمه.  ٢ جمع کرد و آنها را مورد    دندینامیعروبه 
مهد، آسمان    نیروز آشکار، زم  ر،یشب فراگ  د؛یو بدان  دی. بفهمدیاموز یو ب  دیخطاب قرار داده و گفت: اما بعد، پس بشنو 

 شانی ها همچون مردها. با ارحام و خو و زن  هانیمثل آخر   هانیو ستارگان راهنما هستند. اول  خی ها همچون مبرافراشته، کوه
خانه (کعبه) در    زد؟ یبرخ  یامرده  ای بر گردد؟    یاهلاک شده  دیادهیتاکنون د   ای. آدیکن  اد یو اموال خود را ز   دیوندیخود بپ 

و به آن تمسک    دیداده و بزرگ بدار  نت یاست. (کعبه) حرم شماست، آن را ز   دیی گو   ی از آنچه م  ر یغ   نیقیمقابل شماست و  
 خارج خواهد شد.  ی بزرگ امبریاز آن پ  یدر راه است و به زود  میعظ  ی آن خبر  یبرا ی. به زود دییجو 
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ت. أحمدبن  ده صـالح مي خبيث اسـ خص شـ تن هزاران حديث از او، برايم مشـ گويد بعد از نوشـ

ل مي  ث جعـ ديـ ه وي حـ دي كـ ث  كرد پس حـ ديـ ة، او را واهي الحـ ثش را ترك كردم. أبوزرعـ

ته و أبي  ايي او را متروك الحديث دانسـ اسـت: كذاب مدينه او داود درباره او گفته خوانده و نسـ

:  ٩ق، ج ١٣٢٦حجر عسـقلاني،  ؛ ابن ٢٢٨: ٧، ج  ١٩٥٢حاتم،  ابي وهب اسـت و...» (ابن بن و وهب 

ــال وفات راوي متهم به جعل حديث در اين  ١١٦ نِ بْنِ زُبَالةََ) را ). سـ ــَ روايت (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسـ

ــاس تـاريخ ظهور روايـت مـذكور، نيمـه دوم قرن دوم   ١انـد هجري عنوان كرده  ١٩٩ و بر اين اسـ

  شود. تخمين زده مي 

هاي مورد اسـتناد دكتر  با توجه به مطالب پيش گفته روشـن اسـت كه در سـند همه روايت 

ل حديث وجود دارد؛ از اين رواين روايات (علاوه بر  ســها، دســت كم يك راوي متهم به جع 

شـواهدي كه در خصـوص ترديد در اصـالت اشـعار جاهلي ذكر گرديد) از نظر علم حديث نيز 

ــمار مي  ــوع به ش ــاقط و در زمره احاديث موض ــاس مي از حيث اعتبار س توان  روند و بر اين اس

تنتاج كرد. همچنين با توجه به ب  عار را اسـ ي تاريخ تقريبي وفات راويان متهم  انتحال اين اشـ ررسـ

ــع روايات مذكور را مي  توان نيمه دوم قرن دوم تا نيمه  به جعل در اين روايات، بازه زماني وض

ــع روايـات مـذكور از اين جنبـه مهم بـه نظر   ــت. تخمين بـازه زمـاني وضـ ــوم دانسـ دوم قرن سـ

توان انگيزه  بهتر مي  رســدكه با بررســي اوضــاع ســياســي، اجتماعي، مذهبي و ... آن عصــر، مي 

  جعل چنين منقولاتي را بررسي كرد. 

  هاي جعل روايات و منقولات مورد بحث. انگيزه٣-٥
ارتنـد از:  ا عبـ ــده كـه برخي از آنهـ ــع حـديـث دلايـل متعـددي نقـل شـ براي جعـل و وضـ

انشـعابات مذهبي، اهداف سـياسـي، دسـيسـه دشـمنان، ترغيب به دين، تأييد آراي شـخصـي و  

)اما در پژوهشهايي كه به بررسي موضوع انتحال و جعل اشعار  ١٥٥- ٦٥ش:  ١٣٩٦...(مسعودي، 

  است: اند، به دو دليل خاص اشاره شده جاهلي عرب پرداخته 

ــعر جـاهلي ابزاري براي  )١ در دوران بني اميـه و ابتـداي خلافـت بني عبـاس، شـ

فهم معاني قرآن و حديث مطرح شد و علما از شعر جاهلي به مثابه شاهدي  

كردند. اي خود در نحو، تفسـير غريب القرآن و جز اينها اسـتفاده مي بر مدع 

 
1.https://hadith.islam-db.com 
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از اين رو،گاه برخي براي اثبات نظر خود نيازمند وضع و جعل شواهدي از 

عر بودند (معارف و وحيدنيا،   )، تا آنجا كه گاه حتي به دو ٣٠٢ش:  ١٣٩٣شـ

بر مي  دة واحـد،  ــيـ ك قصـ براي يـ ت  متن مختلف  خوريم كـه از دو روايـ

ــة مختلف نحوي حكـايـت دارد (   مختلف   ,Noldeke, 1864در دو مـدرسـ

p: vii .( 

تواند دسـيسـه دشـمنان اسـلام باشـد تا با دومين انگيزه جعل اشـعار جاهلي مي  )٢

تفاده از بعضـي مضـامين قرآني در شـعر و انتسـاب دروغين آن به شـعراي   اسـ

 ). ١٥٠م:  ٢٠٠١جاهلي، بتوانند به اسلام لطمه وارد كنند (ماضي، 

ا د  ه نظر امـ ــحيح بـ ــر، دلايـل فوق صـ ه حـاضـ الـ ات مورد بحـث در مقـ ــوص روايـ ر خصـ

ند؛ زيرا اولاً اين مسـتندات از نكات نحوي و تفسـيري تهي بوده و از اين رونمي نمي  توان از رسـ

آنها به مثابه شـاهدي در اين زمينه اسـتفاده كرد. ثانياً در انتهاي اين روايات خبر از مبعوث شـدن 

تواند به انگيزه دشـمني با اسـلام وضـع شـده باشـند. در نتيجه  ه شـده و نمي پيامبر اكرم(ص) داد 

ــي انگيزه   ــتجو كرد. براي بررس ــع چنين رواياتي را در جايي ديگر جس بايد دليل و انگيزه وض

ــي جعل، دو راه منطقي به نظر مي  اجتماعي عصــر ظهور    - رســد. يكي بررســي اوضــاع ســياس

ه دلا  بـ ه  ات مورد بحـث؛ و ديگري توجـ درج در روايـ ات و قرائن متني منـ ت، محتواي روايـ لـ

  شود. آنها،كه در ذيل به آن پرداخته مي 

سـاعده ايادي گفته شـده: «أقسـم قس باالله قسـما لا بن در روايت اول و دوم به نقل از قس 

لوي گفته  بن ريب فيه، إن الله دينا هو أرضـي من دينكم هذا». در روايت سـوم نيز به نقل از كعب 

ــيخر  ــده: «وس ــي محتوايي و دلالي متن  ش ج منه نبي كريم ... يأتي النبي محمد». در واقع بررس

روايات مذكور كه در آنها خبر از آمدن ديني مورد پســـند و مبعوث شـــدن پيامبر اكرم (ص) 

ده، اين گمان را قوت مي  ع منقولات مورد بحث، به ظاهر دفاع از داده شـ بخشـد كه انگيزه وضـ

ي اوضـاع سـياسـي حقانيت دين اسـلام و نبوت   اجتماعي    - رسـول خدا (ص) بوده اسـت. بررسـ

  كند. عصر ظهور اين روايات نيز، نظريه مذكور را تقويت مي 

اجتماعي نيمه دوم قرن دوم، با عصـر اقتدار بني عباس مقارن بود. دوران  - وضـع سـياسـي 

ر اين  گرايي و تقدير از علماء بود و مردم د خلافت مهدي عباســي تا هارون الرشــيد عصــر علم 
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تند؛ اما در عصـر امين و مأمون  تغال فراوان داشـ زمان به روايت حديث و تدوين و ضـبط آن اشـ

ــوده و   ــفي گشـ ــي، باب ترجمـه كتـب يوناني و فلسـ ــيـاسـ ــطرابات سـ علاوه بر منـازعات و اضـ

آوري كتب و رســالات قديم يوناني راهي روم هند، ايران، چين، مرو و  هايي براي جمع هيأت 

ياري از شـهرهاي معتبر مثل جندي شـاپور و بغداد داير شـد و به  بلخ شـدند. مراكز  ترجمه در بسـ

ــب ديني   ــر و بدون هيچگونه تعصـ ــناد يوناني پرداخت. جالب اينكه در همين عصـ ترجمه اسـ

ــتنـد.   ــسـ ــيحي در جهـت اعتلاي علم بـا يكـديگر بـه گفتگو نشـ ــلامي، يهودي و مسـ علمـاء اسـ

ــينا» با «ابن طوري به  ــو كه «ابوعلي س ــتند (بيگدلي،  » و «ابن بختيش ش:  ١٣٧٢ميمون» تفاوتي نداش

ها، بازار نشـر آرا و عقايد كلامي،  ). با ترجمه بسـياري از آثار فكري و فلسـفي اين سـرزمين ٤٠

ه  اظرات فرقـ ان و  اي گرم مجـادلات و منـ ا خليفـه، متكلمـ د و همين امر موجـب شـــد تـ تر گرديـ

هاي ضــد زنديق تشــويق  ا به تأليف كتاب محققان را از اقصــي نقاط به دربار دعوت و آنان ر 

ــر فرقـه ٩٢ش:  ١٣٧٩احمـدي،  نمـايـد (جـان  هـاي مختلفي از قبيـل معتزلـه،  ).همچنين در اين عصـ

جهميه، زنادقه و ... ظهور كردند، چنانكه معتزله به مذهب رســمي دولت مأمون بدل شــد (ابن  

مار مي ). زنادقه كه شـكاكاني كژانديش به ٢٢٢:  ٥ق، ج ١٤٠٠اثير،   رفتند و اعتقاد راسـخي به شـ

ه  تند، فرصـت يافتند تا انديشـ لام نداشـ هاي انتقادي، انكارها و ترديدهاي خود را اظهار كنند.  اسـ

كردند كه به سبب فتوحات اعراب  اي اعمال قدرت مي علاوه بر اين، خلفـاي عباسـي بر جامعه 

رزمين  ت يـــــافتن آنان به سـ لمانان و دسـ ها و اقوام  ن و روم، گروه هاي ديگر از جمله ايرا و مسـ

ــاي مختلف در آن حضـور داشـتند. اين گروه  ها غالباً مسـلمان نبودند و  بسـياري با دين و باورهــ

ــانوي،  هنگام حضـور در جامعه اسـلامي انديشـه  ها و باورهاي ديني خود اعم از زرتشـتي، مـــ

اين آراء گــــاه بــــا مــــسيحي، يهــــودي و ... را با خود به درون جامعه اسلامي انتقال دادند و  

ــد مسلمانان در تقابل و رويارويي قرار مي  ) در نتيجه  ٣ش:  ١٣٩٦گرفت (پرنيان، اصــول و عقاي

ــعي بـه  ــورت  وضـ ــواري صـ ــحيح از خطوط انحرافي بـه دشـ ــخيص راه صـ وجود آمـد كـه تشـ

ــرايطي، يكي از انگيزه ٢٢٣ش: ١٣٨٨پـذيرفـت (معـارف،  مي  ــع و جعـل  ). در چنين شـ هـاي وضـ

ــلامي در برابر هجمـه  روايـات، يـاري  هـاي اعتقـادي بود. در دين و ترغيـب مردم بـه معتقـدات اسـ

ــان، اقـدام بـه  ــدنـد كـه جهـت تـأييـد رأي و معتقـدات مـذهبي و ديني خودشـ نتيجـه افرادي پيـدا شـ

ــنـد بود، در قالب حديث نقـل مي  ــان مورد پسـ كردند. ابْن  جعـل حديث كرده و آنچـه از نظرشـ
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ت در اين رابطه از   ١) ٣٩:  ٣م، ج   ١٩٠٠وم قرن دوم(ابن خلكان،  لَهِيعةَ كه خود متوفي نيمه د  اسـ

Fِ÷�ـ� كنـد كـه:« يكي از اين افراد نقـل مي  ه 6ـَ ѫɯ Ѵɷــ ـ́� أ©Lا `ــ � إِذا ¼×÷ َّ́ـ � 
َّ ѫɯ

َ
: عـادتمـان اين بود كـه هر |ـ

  ). ٣٨:  ١ق، ج  ١٣٨٦جوزي،  داديم» (ابن چه را خوش داشتيم آن را در قالب حديثي قرار مي 

توان گفت بررسي قرائن دلالي و محتوايي روايات و اوضاع لب فوق، مي با عنايت به مطا 

سـازد كه روايات  اجتماعي عصـر ظهور منقولات مورد بحث ما را به آن رهنمود مي - سـياسـي 

مذكور به انگيزه دفاع از حقانيت دين اسـلام و نبوت رسـول خدا (ص) وضـع شـده؛ به عبارت  

ســرودند كه در آنها خبر از مبعوث  آني اشــعاري مي اي با توجه به محتواي آيات قر ديگر عده 

دادند تا به شـدن پيامبر اكرم (ص) داده شـده و اين اشـعار را به شـعراي قبل از پيامبر نسـبت مي 

  گمان خود از دين دفاعي كرده باشند. 

 نتايج تحقيق. ٦

 شـود كه باهايي مشـاهده مي در ميان اشـعار منسـوب به جاهليت، گاه منقولات و عبارت 

باهت  هايي دارد. برخي از اين اشـعار در قالب رواياتي در منابع حديثي  برخي از آيات قرآني شـ

اي اين اشــعار را يكي از منابع قرآن تلقي كرده و از اين رهگذر با آمده كه ســبب شــده عده 

طرح شــبهات اعتقادي، به وحياني بودن قرآن كريم خدشــه وارد كنند. از جمله دكتر ســها كه  

ا  ابي بـ أليف نموده و در بخش   كتـ د قرآن» تـ اد همين منقولات  عنوان «نقـ ــتنـ ه اسـ ايي از آن، بـ هـ

ــعراي جاهلي عرب قرض  ــعار ش ــده كه پيامبر اكرم (ص) آيات مورد بحث را از اش مدعي ش

گويي به اين ادعا  گرفته اسـت. پژوهش حاضـر عهده دار تحليل اين منقولات و روايات و پاسخ 

اساس استدلال دكتر سها در ادعاي اثرپذيري قرآن از اشعار جاهلي  گرديده و با توجه به اينكه  

منقولات و   ار  بر قرآن كريم و نيز اعتبـ اهلي  ار جـ ــعـ اني اشـ دم زمـ ه بر دو فرض تقـ قرآن گونـ

نجي روايات مورد  ه مرحله اعتبارسـ توار بود، اين تحقيق در سـ عار اسـ تمل بر اين اشـ روايات مشـ

ندي، تاريخ  ها از نظر سـ تناد دكتر سـ ته از روايات و منقولات بر اسـاس تاريخ  اسـ گذاري اين دسـ

وفات راويان متهم به جعل و در نهايت بررسي انگيزه جعل و وضع روايات و منقولات مشتمل 

  بر اشعار جاهلي قرآن گونه انجام شد. 

 
 ی. هجر ١٧٤ یمتوف. ١
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  بر اساس نتايج به دست آمده: 

متهم به هاي مورد اسـتناد دكتر سـها، حداقل يك راوي  در سـند همه روايت  )١

جعل حديث حضــور داشــته و لذا اين روايات از نظر علم حديث از حيث  

ده و بنابراين مي  وب شـ وع محسـ اقط و در زمره احاديث موضـ توان  اعتبار سـ

 گيري كرد. انتحال اين اشعار را نتيجه 

ــع حـديـث در روايـات مورد  )٢ ه وضـ ان متهم بـ اريخ وفـات راويـ ه تـ ا توجـه بـ بـ

توان نيمه دوم  مذكور در اين تحقيق را مي بحث؛ بازه زماني وضــع روايات  

 قرن دوم تا نيمه دوم قرن سوم دانست. 

بـا توجـه بـه دلالـت متني منقولات و روايـات مورد بحـث كـه در آنهـا خبر از  )٣

ي  ياسـ ع سـ ده، وضـ دن پيامبر اكرم (ص) مطرح شـ اجتماعي نيمه    - مبعوث شـ

في  دن باب ترجمه كتب غربي، يوناني و فلسـ و ظهور    دوم قرن دوم و باز شـ

ــع و جعل روايات مورد بحث  فرقه  هاي مختلفي از قبيل زنادقه، انگيزه وضـ

ــلامي در برابر  در اين تحقيق را مي  توان، يـاري دين و اثبـات معتقـدات اسـ

 هاي اعتقادي عنوان كرد. هجمه 
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  وت: الناشر: دار الکتب العلمیة. عبد الموجود و علی محمد معوض. بیر 

 . چاپ اول. بیروت: دار المکتبة العلمیة. الضعفاء الکبیر ق).  ۱۴۰۴عقیلی، أبوجعفر محمد بن عمرو.(  ) ٣٤

. ریاض: دار  آراء المسـتشـرقین حول القرآن الکریم و تفسـیره م).   ۱۹۹۲رضـوان، عمر بن ابراهیم.(  ) ٣٥
 الطیبه. 

  . اسکندریه: دار الدعوه. نظور استشراقی الوحی القرآنی فی م م).   ۲۰۰۱ماضی، محمود.(  ) ٣٦
 . محقق فاروق  اسلیم. بیروت: دار صادر. معجم الشعراء ق).   ۱۴۲۵مرزبانی، محمد بن عمران.(  ) ٣٧
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ی، یوسـف بن عبدالرحمن بن یوسـف.(  ) ٣٨ . الطبعة الأولی. تهذیب الکمال فی أسـماءالرجال ق).   ۱۴۰۰مِزِّ
 بیروت: مؤسسة الرسالة. 

 . تهران: سمت. وضع و نقد حدیث ).  ش  ۱۳۹۶مسعودی، عبدالهادی،.(  ) ٣٩

.  نقد و بررسـی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلیش).   ۱۳۹۳معارف، مجید و وحیدیان، آلاء.(  ) ٤٠
  . ۳۲۰- ۳۰۱، ص  ۲. شماره  ۴۷های قرآن و حدیث. سال  پژوهش 

 . تهران، انتشارات کویر. تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی ش)    ۱۳۸۸معارف، مجید.(  ) ٤١

د   ) ٤٢ ــیـ ــم.( میلانی، سـ اشـ ال فی تواریخ النبی و الآل ق).    ۱۴۲۲هـ ب منتهی الآمـ ة  تعریـ اعـ . قم، جمـ
 المدرسین فی الحوزة العلمیة. 

43) https://hadith.islam-db.com موسوعه الحدیث)  (سایت    

44) Nöldeke, Theodor.(1864 ).Beiträge Zur Kenntnis Der Poesie Der Alten Araber. Carl 
Rumpler, Hannover. 
45) Fisher, Greg, 2011, Between Empires: Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity, 
Published in the United States by Oxford University Press Inc, New Yor. 
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